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حضور روحانیون، دانشــگاهیان، پزشکان، 
فرهنگیان، دانشجویان و پیوند و وحدت آنان 
با عامه مردم و تداوم نهضت اسلامی امام(ره)، 
طلیعه مبارکی بود که از سویی بر اوج گیری 
مبارزات مردمی در ســال۱۳۵۷  می افزود 
و از دیگر سو، خشم ســردمداران حکومت 
ستم شاهی را دوچندان کرده بود. پاییز بود 
و برنامه هایی چون تظاهــرات، اعتصاب ها 
در دانشــگاه و مبارزه با حکومت پهلوی در 

سرتاسر شهر همچنان ادامه داشت.
 شکل گیری تظاهرات در بیمارستان

 روز ۲۹ آبان سال ۱۳۵۷ با برنامه ریزی قبلی، 
مقرر شد داخل بیمارســتان امام رضا(ع)، 
تظاهرات و راهپیمایی پزشکان، پرستاران 
و کارکنان با شعارهای ضدرژیم ستم شاهی 
از قسمت شرقی بیمارســتان که روبه روی 
فروشــگاه و بیمارســتان ارتش بود، آغاز 
شــود. برنامه  راهپیمایی که شــروع شد، 
عوامــل حکومت نظامی بــرای جلوگیری 

از خــروج صــدای معترضان بــه بیرون از 
محوطه بیمارستان، ســریع ماشین هایی 
را آوردند که روی آن هــا بلندگوهایی برای 
پخش موسیقی مبتذل نصب شده بود؛ این 
یکی از راهکارهــای آنان برای جلوگیری از 
رسیدن صدای شعارها به مردم بود اما وقتی 
نتوانستند جلو تظاهرات را بگیرند، مقارن 
ظهر با مسدودکردن درِ اصلی بیمارستان، 
علاوه بر اینکه اجازه خروج نمی دادند، دو نفر 
از پزشکان و استادان دانشگاه، دکتر محمود 
روحانی، رئیس دانشکده پزشکی و پروفسور 
رضوانی، را دستگیر کردند. در همین ساعت ، 

فرمانده نظامی مدام با بلندگو اعلام می کرد 
که باید به تظاهرات و شعارها پایان داده شود 

والا به دستگیری افراد ادامه می دهند. پس 
از این اتفاق، معترضان نیز اعلام کردند که 
اگر دستگیرشــدگان آزاد نشوند، دست به 
تحصن خواهند زد. در ادامه، اصرار عوامل 
رژیم برای متفرق شدن، سبب شد کارکنان، 
پزشکان و پرســتاران به کتابخانه و سالن 
اجتماعات بیمارســتان بروند و تحصن از 

همین جا شکل گرفت.
 هجوم مردم برای یاری کادر درمان

با پخش خبر تحصن اســتادان، پزشکان، 
دانشــجویان و کارکنــان بیمارســتان 
امام رضا(ع) در شهر، مردم گروه گروه خود 
را به جمع ما رســاندند 
و این بــار بیمارســتان 
امام رضا(ع) بــه کانون 
مبارزه تبدیل و قطعنامه 
شــدیدا لحنی نیز برای 
آزادی اســیران صــادر 
شــد. متن این قطعنامه 
چنین بود: « بســمه تعالــی. از آنجایی که 
دستگاه حاکم روز به روز بر تجاوزات خود به 

حریم آزادی فردی و اجتماعی مردم ایران 
می افزاید و بدین نیز اکتفــا نکرده و تجاوز 
به حریم مقدس دانشــگاه را مجاز دانسته، 

حتی تعدادی از همکاران عزیز دانشگاهی و 
دانشجویان مبارز را به زنجیر اسارت کشیده 
است، جامعه دانشگاهیان دانشگاه فردوسی 

بهترین منظره، حرم بود
سطرهایی از سفرنامه یک سیاح که مشهد را 

حوصله سربر توصیف کرده است

گروه تاریخ

در طول قرن هاى گذشته، سياحان بسيارى كه بيشتر آنان 
مستشاران نظامى بوده اند، بى آنكه كوچك ترين اطلاعاتى 
درباره مســائل فرهنگى، اجتماعى، جغرافيايى و اقتصادى 
مشهد در دورانِ قاجار داشته باشــند، قلم به دست گرفته 
و به توصيف آن پرداخته اند. گاهى ايــن وصف ها «زيبا» و 
در مواردى نيز «زشت» اســت و دليلى بر رد يا تأييد آن ها 
نيز وجود ندارد. يكى از ســياحانى كه مشــهد را «شهرى 
حوصله  سربر» خوانده، كلنل مك گرگور انگليسى است. وقتى 
او با انگيزه نظامى سياســى در سال 1254 خورشيدى وارد 
مشهد مى شود، اطلاعات مهمى از اوضاع سياسى و موقعيت 
جغرافيايى شهر، تأسيسات آن و ديگر موارد تهيه مى كند كه 
با عنوان «طرح ســفرى به ايالت خراسان» به چاپ رسيده 
است. او نقشه اى هم از مشهد در آن روزها كشيده و در كتاب 
خود به چاپ رسانده كه اصلاح شده آن با ترجمه فارسى در 
كتاب «تاريخ شهر مشهد» نيز منتشر شده است. مقايسه 
اين نقشه با نقشه  تهيه شده توسط خانيكوف نشان مى دهد 
كه هر دو در كار خود -كم وبيش-  دقت داشته  و توانسته اند 
علاوه بر به تصوير كشيدن چهره مشهد در كلماتشان، تصوير 

جغرافيايى تقريبا درستى هم از آن ارائه دهند. 
او در بخشى از ســفرنامه اش، مشــهد را اين طور به تصوير 
مى كشد: «مشــهد پر از خانه هاى گلى يكنواخت است كه 
بر بالاى بعضى شــان بادگيرهايى ديده مى شود. گرچه در 
اين شهر، آدم هاى مهمى را ديدم اما يك خانه قابل توجه به 
چشمم نخورد و اگر حرم را مستثنا كنيم، چيزى به جز صفحه 
بلندى از ديوارهاى گلى و چند درخت بلند در طول خيابان 
بالا مشاهده نمى شــود.» او همچنين در جايى مى نويسد: 
« پس از پيچ و تاب خوردن در خيابان هاى باريك و بلند شهر 
سرانجام به خانه عباس خان كه اصرار داشت فعلا مهمان او 
باشيم، رسيديم. خانه چندان جالبى نبود. تنها راه ورودى 
آن، كوچه تاريك و باريكى بود كــه روى تمامى آن را خانه 
ساخته بودند. تازه وقتى در باز شد بايد از راهروى تاريك ترى 
مى گذشتيم، به طورى كه مجبور شدم دست ميزبان را بگيرم. 
ســپس در حالى كه پايمان تا نزديكى هــاى زانو در كثافت 
فرو مى رفت از محوطه اصطبل كه بوى وحشتناكى مى داد، 
عبور كرديم. از پلكان خطرناكى بالا رفتيم و به اتاقى رسيديم 

كه تا حدودى قابل تحمل بود.»
او با همين ديــدگاه «باغ خونى» را هــم اين طور توصيف 
مى كند: « در برجى اقامت كردم كه در ايران به «كلاه فرنگى» 
مشهور است. تصور مى كنم اين وجه تسميه به سبب شباهت 
اين برج ها به كلاه مشكى مخصوص باشد كه در صحنه هاى 
شاد دائم از آن استفاده مى شود. جايگاه من شامل يك برج 
هشت ضلعى دو طبقه بود.» تنها جاى مشهد كه گويا توانسته 
مك گرگور را شيفته خود كند، حرم مطهر حضرت رضا(ع) 
است. مكانى كه او به دليل مســلمان نبودن، اجازه نداشته 
وارد آن شود. او چند روزى حرم را از دور با دوربين زير نظر 
مى گيرد ولى اطلاعات دندان گيرى نصيبش نمى شــود اما 
بالاخره به واســطه چند خدمتكار ايرانى با لطايف الحيلى 
مى تواند وارد حرم شود: «اگر نخواهم بگويم اين بناها زيبايى 
با تقارن فوق العاده اى دارد، بايد اعتراف كنم چشم انداز كلى 
آن بسيار زيباست. بهترين منظره از دروازه پايين خيابان ديده 
مى شود. از اينجا زمينه بى رنگ خانه هاى گلى و درختان سبز 
تيره موجب مى شود كه گنبد و مناره هاى آبى واضح تر ديده 
شوند و زمينه پشتشان كه از كوه هاى قهوه اى بريده بريده و 
سايه هاى تيره آن ها و رنگ هاى كم حال تشكيل شده است، با 
رنگ هاى تند بناها تضاد دل پذيرى ايجاد كند. همان طور كه 
گفته شد، مشهد به جز اين ها عمارت شايان توجهى ندارد.» 
مك گرگور در ادامه، برج و باروى شهر را هم از قلم نينداخته 
است: « پيرامون شهر را ديوارى گلى احاطه كرده كه از آن به 
وضع خوبى نگهدارى مى شود. ضخامت بالاى ديوار چهار پا 
(121سانتى متر) و پايين آن 9 پا (274سانتى متر) است. بالاى 
آن يك ديوار دفاعى به ضخامت يك پا (حدود30سانتى متر) 
وجود دارد اما بد ساخته شده است. بعد از ديوار هم چاله اى 
وجود دارد كه به آن شيرازى (شــيرهازى) مى گويند. شهر 
نقشه نامنظم دارد و بيشتر به مستطيل شبيه است و ضلع هاى 
بزرگ آن در جهت شــمال به غرب و جنوب به شرق است. 
پيرامون شــهر 10539يارد (94851متــر) و طول آن در 
بلندترين قسمت به 2780يارد (2500متر) است، در حالى كه 
بلندترين عرض آن  حدود 2هزار يارد مى شود.» او همچنين 
نوشته است كه مشهد شــش دروازه مشابه دارد و دو طرف 
در چوبى دروازه ها را آهن كشى كرده اند: «دركنار هر دروازه 
دو برج به ارتفاع 30پا (حدود9متر) ساخته شده و بر بالاى 
آن روزنه هايى براى تيراندازى تعبيه شــده است. در طول 
ديوارهاى شهر به فاصله هر 100متر يك برد ساخته شده 
كه داراى بام مخروطى به ارتفاع 12اينچ و ارتفاع كلى 30پا 
از سطح زمين است. وجه مشخصه مشــهد خيابان كاملا 
مستقيم آن است كه آبى هم از ميان آن مى گذرد و در چند 
نقطه سكوهايى بر آن ســاخته اند. آن طوركه شنيده ام در 
گذشــته دو طرف خيابان درختكارى بوده اما حالا تنها در 
بالاخيابان اندكى از اين درخت هاى باشكوه باقى مانده است. 
عجيب تر اينكه مردم در اين آب هم آب تنى مى كنند و هم 

لباس هايشان را مى شويند و هم از آن مى نوشند.»
منبع: كتاب مشهد به روايت سياحان و شرح سفر به ايالت خراسان 
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گلوله باران «گُـل»
بازخوانی رویدادهای ۲۹ و ۳۰ آبان ۱۳۵۷ که تحصن جامعه پزشکی مشهد و یورش مزدوران 
ستم شاهی را به حرم رضوی به دنبال داشت
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فکر کردن به کوچه هــای خاکی که آفتابِ عصرگاهی 
روی زمینش کش آمده، نور از شانه دیوارهایش پایین 
می افتد و صدای خنده و ولوله بچه ها مثل گوشــواری 
به گوشــش آویخته، آن قدر شیرین اســت که احوال 
آدم را توت می کند. این را موسپیدکرده هایی که حالا 
ناچارند هر روز پشت خم شــده، ابروهــای گره کرده و 
قامت مچاله جگرگوشه هایشــان را ببیند که پای میز 
رایانه یا تلفن های همراه هوشــمند، مدام با داده های 
صفر و یکی در جنگ اند، بهتر درک می کنند؛ نســلی 
که تقریبا با لذت بازی توی کوچه، داشتن بچه محل و 
هم بازی بیگانه و به شدت انفرادی شده اند. شاید همین 
مهم هم سازمان یونسکو را وا داشته تا برای نسل قرن 
بیســت و یکم، روزی را با عنوان «روز جهانی کودک و 
هفته بازی های گروهی» در تقویم سیاهه کند. ناگفته 
نماند کــه تعریف بازی، تنهــا در فعالیت بدنی بچه ها 
خلاصه نمی شود و آمیختنش با فرهنگ و آداب و رسوم 
قومی، ملی و فرهنگی، به آن نقشــی میراثی نیز داده 
است. جالب است بدانید حدود ۱۵۰بازی گروهی در 
ایران شناسایی شده است که امروزه تنها تعداد اندکی 
از آن ها با جانِ بی رمقی باقی مانده اند. مرتضی رضوانفر، 
مؤلف کتاب «بازی هــای بومی و محلــی ایران»، در 
مقدمه پژوهشش می نویسد: «همیشه آیین هایی وجود 
دارند که فکر می کنیم باید آن هــا را براى فرزندانمان 
حفظ کنیم، زیرا باعث می شــوند حس کنیم به یک 
ســرزمین و ســنت تعلق داریم اما تحولات پرشتاب 
جهانی، منجر به شبیه شــدن رفتارها و سبک زندگی، 
نابودى تنوعات فرهنگی و حتی گرایش به تجارى کردن 
فرهنگ در میان اقوام و گروه هاى اجتماعی شده است. 
بازى ها و ورزش هاى سنتی از جمله رفتارهاى بشرى 
است که قابلیت بسیارى براى ایجاد ارتباط و گفت وگو 
داشته و بســیارى اوقات به عنوان وسیله اى براى رفع 
کدورت ها و یا ایجاد تعامل میان افراد و جوامع به کار 
می رفته است.» شــبیه این باور را می شود در کلمات 
مشهدپژوهانی هم که با ما از بازی های رایج در مشهد 

قدیم گفته اند، دید و شنید.
 لامکا روسی 

علی ظریفیان، گوینده قدیمی رادیو 
بازنشســته  دبیــر  خراســان، 
آموزش و پرورش و مؤسس یکی از 
قدیمی ترین مدارسِ قرن کنونی در 
ارض اقدس اســت که کوچه های 
گیج از عطــر اقاقــی و هم نفس با 
صدای بچه ها را تجربه کرده و از آن 

بی شمار خاطره دارد. نوارِ بخشــی از این خاطرات، با 
دوره کردن بازی های بچه  ها در محلات قدیم مشهد پر 
شده است که «لامکابازی»، «توپ، زنجیر، پله»، «حراز 
کبیدی»، «مازولاق» و «یــارون یارون ما» تعدادی از 

آن هاست.
 او می گوید: «تابســتان ها، روز بلند بود و زمستان ها 
پر برف. برای همیــن بازی ها معمولا فصلــی بود و به 
بهاره، تابستانه، پاییزه و زمســتانه تقسیم می شدند. 
بازی های فصول سرد از آنجا که کنج خانه ها یا پستوی 
قهوه خانه ها انجام می گرفتند، به فضا یا امکانات کمی 
نیاز داشتند اما بازی های ایام گرمِ سال چون استقامتی 
بودند، فضا، نفــرات و انرژی بیشــتری می طلبیدند. 
«لامکا» یک بازی وارداتی و مخصــوص ایام بهار بود 
که توسط مهاجران ایرانی تبار ساکن در روسیه تزاری، 
پس از انقلاب ۱۹۱۷ و بازگشتشــان به وطن باب شد. 
لامکا در واقع تکه ای دایره شکل از پوست گوسفند بود 
به قطر ۸سانتی متر که زیر آن یک تکه سرب ده گرمی 
مثل دگمه می دوختند و با پای راستشان به هوا پرتاب 
می کردند. به این حرکت، لامکا زدن می گفتند و تعداد 
زدن آن هم به روســی شمارش می شــد. لامکا نوع 
دیگری هم داشت که در آن به جای پای راست از پای 
چپ استفاده می کردند و به آن«سی ساچ» می گفتند.»

 یارون یارون ما
ظریفیان تأکید می کند که لامکا یک بازی روزانه بوده 
و در ساعات روشــنی هوا انجام می شده است؛ زیرا در 
قدیم به دلیل نبود امکاناتی مثل رادیو و تلویزیون برای 
ســرگرمی، مردم بازی هایی را هم برای غروب آفتاب 
و پس از آن طراحی کرده بودنــد. «یارون، یارون ما» 
یکی از ایــن بازی ها و درواقع یک مســابقه هوش بود 
که شب هنگام انجام می شده است؛ به این صورت که 
دوگروه  مساوی چندنفره (۵یا ۶نفر) زیر نورِ اندکی با 
فاصله از یکدیگر می نشستند در حالی که هر کدام از این 
دو گروه سرپرست یا به اصطلاح اوستایی داشتند. در 
ابتدا اوســتای یکی از گروه ها به سرپرست گروه دیگر 
می گفت: «یارون، یارون ما» و او در پاســخش جواب 
می داد که: «لب، لب، دربون ما»، سپس نام یک شیء 
یا میوه یا حیوان توســط یکی از گروه ها در نظر گرفته 
می شــد که گروه دوم با ســوال درباره جنس، اندازه، 
قیمت، رنگ، بو و... باید تلاش می کرد پاسخِ صحیح را 
پیدا کند. وقتی گروه به پاسخ درست می رسید، اوستای 
گروه مقابل با گفتن جمله «خر در خر» جواب را تأیید 
می کرد. سپس گروه برنده می پریدند و سوار پشت افراد 

گروه بازنده می شدند و از آنان کولی می گرفتند.
 توپ، زنجیر، پله

به گفته این گوینــده قدیمی رادیو، در تابســتان که 
مکتب خانه ها و مدارس تعطیل بود، بازی های دیگری 

شایع و رایج می شــدند که «توپ، زنجیر، پله» یکی از 
آن ها بود: « این بازی شــبیه بیسبال آمریکایی ها ولی 
بدون توپ بود. به این صورت کــه دوپاره آجر را روی 
هم می گذاشتند. بعد یک تکه چوب تقریبا ۲۵سانتی 
که به آن «لو» می گفتند را بــر روی آن قرار می داده، 
سپس با چوب بزرگ تری که «چمبه» نامیده می شد، 
زیر لو می زدند. گروه رقیب باید لــو را پیش از افتادن 
روی زمین، می گرفتنــد، والا بازنده بودند. اگر لو روی 
زمین می افتاد فــرد بازنده باید یــک دور، گرد زمین 
گشته و به سر جای خودش بازمی گشت تا بازی دوباره 

شروع شود.»
 حراز کبیدی

«حراز کبیدی» یا «حراز که بودی» هم بازی شــبانه 
تابستان بوده که بین دو گروه مساوی چهار تا پنج نفره 
و حتی بیشــتر انجام می گرفته اســت. در این بازی 
که همان کبدی امروز اســت و هنــوز میان هندی ها 
و پاکستانی ها رایج اســت، خطی میان دو گروه روی 
زمین کشیده می شــده، بعد یکی از اعضای گروه اول 
لب این خط می ایســتاده، نفس عمیقی می کشیده و 
در حالی که یک نفس می گفته «حراز که بودی که بودی 
که بودی» می دویده میان جمعیت گروه دوم. دســت 
این فرد به هرکسی که می خورده، آن فرد بازنده و باید 
از بازی خارج می شده است. گروه دوم هم باید تلاش 
می کرده اند حراز را دوره و محاصره کنند و اجازه ندهند 
به لب خط باز گردد. اگر حراز محاصره می شده، خودش 
را روی زمین می انداخته و سعی می کرده دست خود را 
به خط برساند تا گروهش بازنده نشود. حراز کبیدی، 
علاوه بر بازی در شمار ورزش ها هم قرار می گیرد، چون 

سبب بهتر شدن عملکرد ریه و سلامت بدن می شود. 
 مازولاق بازی

آن طور کــه ظریفیان شــرح می دهد، «مــازولاق» 
تکه چوبی بــوده کــه خراط هــا به شــکل مخروط 
می تراشــیدند، نخــی بــه طول یــک متــر دور آن 
می پیچیدند و کف آن هــم میخی آهنی می کوبیدند. 
مازولاق باز، مازولاق را محکم به زمین می زده و هم زمان 
نخ آن را می کشیده تا بچرخد. مدت و شدت چرخش 
مازولاق تعیین کننده برنده و بازنده شدن فرد یا افراد 
بوده اســت. این بازی شــکل دومی هم داشته که در 
آن مازولاق هر کســی هنگام چرخیدن می توانســته 
مازولاق باقی بازی کنندگان را از دور خارج کند، برنده و 
صاحب همه مازولاق های توی گود می شده است. گویا 
در مقابل این مازولاق ها، مازولاق های دیگری مشهور 
به « مازولاق گاوی» هم بوده اند که به تعداد کم و برای 
گنده لات ها، اســمی ها و بزن بهادرها و افراد قوی بنیه 
تراشیده می شده و بیشتر حکم زورآزمایی داشته است. 
مازولاق گاوی شبیه یک گوشت کوب چوبی بوده که 

اطرافش سوراخ هایی داشــته است. نخ بلندی هم دور 
آن تابیده می شده که هر وقت آن را می کشیدند، هوا 
در سوراخ های روی بدنه مازولاق جریان گرفته، صدایی 
سوت مانند ایجاد می کرده است. این بازی ها و بسیاری 
دیگر با سرد شدن هوا، کم کم به پستوی خانه ها و کنج 
قهوه خانه ها کشیده می شدند و جای خود را به « گل یا 

پوچ» و «گُرنهَ بازی» می دادند.
 بُجُل بَزی

محمود ناظران پور، مشــهدپژوه و 
نویســنده کتاب منظوم «مشهد 
قدیم»، هم از تعــداد زیادی بازی 
مانند «پوشتک بزَی»، «لوچُمبه»، 
«تخم مــرغ بـَـزی»، «بجُُل بزَی»، 
«جوز گلاندن»، «درنه بزی»، «الک 
و دولک» و«توشله» به عنوان برخی 
بازی های رایج در مشــهد قدیم نام می برد و می گوید: 
« قاپ که خراسانی ها معمولا به آن «بجُُل» می گویند، 
یکی از بازی هایی بود که ما پسرها در مشهد قدیم انجام 
می دادیم. بجل در واقع، استخوانِ مکعبی شکل مچ پای 
گوسفند اســت که وقتی مادرها آن را توی آبگوشت 
می پختند و بعد شسته می شد، دیگر نه بو داشت و نه 
کپک می زد. این بازی، آن قدر در مشهد قدیم متداول 
و محبوب بود که زنان، وقت درست کردن سیسمونی 
نــوزاد، چندتایــی از آن را روی وســایل تهیه دیده، 
می گذاشتند تا اگر تو راهی کاکل زری بود، بعدها با آن 

بازی های مشهدی
یادی از سرگرمی های رایج در مشهد قدیم که می توان برای احیای آن ها تلاش کرد
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مبتذل نصب شده بود


